
دوست عزيزي مي گفت من هر وقت از كسي ناراحت و دلگير مي شوم و نمي توانم او 
ــم، صبر مي كنم تا  ــتباهات يا تقصيرهايي كه در حقم انجام داده ببخش را به خاطر اش
محرم بشود. آن وقت در هيأت عزاداري و مجلس روضه اباعبداالله آن بنده خدا را پيدا 
ــم اشكبارش مي افتد، همه كدورت ها و نارحتي هايم  مي كنم. همين كه نگاهم به چش

برطرف مي شود و از ته دل به او احساس نزديكي مي كنم...
آري اين اشك بر اباعبداالله نوش داروي هر درد و رنجي است و غم و غصه اي نيست 

كه با اين اشك مصيبت برطرف نشود.
ــدر اين ماه عزيز را بدانيم كه همه را زير يك خيمه جمع مي كند و غبار كدورت ها   ق

و كينه ها و غم و غصه ها را يكجا مي شويد.
ــياطين انس و جن دل هاي بسياري  ــت به دست ش فراموش نكنيم كه چند ماهي اس
ــتان و حتي آشنايان چركين و كدر شده است. چشمه زلال محرم  از ما، از برخي دوس
را از ياد نبريم و دل و جان را از همه اين زنگارها بشوييم «اللهم لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنِا 
ــانى كه ايمان آورده اند [هيچ  ــبت به كس غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا؛ پروردگارا در دل هايمان نس

گونه] كينه اى مگذار»
ــبت ماه محرم و صفر و ايام عزاي اباعبداالله به  ــماره بعد به مناس ــماره و ش در اين ش

برخي احكام مرتبط با اين ماه و سؤالات مرتبط با اين قضيه مي پردازيم:

داستان سبک هاي عجيب و غريب جديد!
ــؤالات به سبك هاي جديد و تازه در عزاداري برمي گردد. در حقيقت تنوع  خيلي از س
ــمايل كارهاي سنتي مانند  ــكل و ش ــت اما در ش و نوآوري در خيلي چيزها خوب اس
ــؤال برانگيز مي شود .مخصوصاً كه برخي سنت ها به نوعي تقدس  عزاداري قدري س
ــينه زني ها، ابزار عزاداري يا لباس هاي عزاداران و  ــبك س مذهبي هم پيدا مي كنند. س
مانند آن از مواردي است كه در سال هاي اخير بسيار دچار تغيير و تحول شده است و 
ــكل سنتي و پايبند به حال و هواي گذشته و  تا حدي هئيت هاي عزاداري را به دو ش

جديد و تحول يافته تقسيم كرده است. 
ــين با پير غلامان اباعبداالله  اگر احياناً تا به حال در همان هئيت هاي قديمي و هم نش
ــتگاه هاي ثابت  ــينه زني ها را در ريتم و دس ــولاً نوحه ها و س ــزاداري كرده ايد، معم ع
ــته هاي عزاداري با زنجير و مانند آن هم نشين بوده ايد. اگر روزي  ــنيده ايد و در دس ش
ــا صحنه هايي متفاوت روبه رو  ــيس بيافتد معمولاً ب گذارتان به يك هيأت جديد التأس
مي شويد. مثلاً مشاهده مي كنيد عزاداران از لباس هاي خاصي مانند پيراهن هاي بدون 
مچ و  يقه، با دكمه هاي قيطاني و چند عدد شال لطيف و البته طويل كه به دور گردن 
ــتفاده مي كنند و هنگام عزاداري هم به  ــته شده اس ــر بس و دور كمر و احياناً روي س
شكلي سينه مي زنند كه بعيد است شما به اين زودي ها بتوانيد همراهي كنيد. به علاوه 
ــط عزاداري برنامه هروله و سينه زني به همراه به هوا پريدن و... هم امري كاملاً  وس

طبيعي است. 
ــينه زني ها و... خود حكايت  ــعار و ريتم س ــياق نوحه خواني و قالب اش ــبك و س اما س
ــنيدن!» به هر حال داستان ميل و سليقه  ــت كه «تو را طاقت نباشد از ش ديگري اس
ــت اما براي بسياري از افراد اين  ــخصي و قابل قبول اس ــأله اي كاملاً ش و علاقه مس
ــبك و سياق ها و آداب و رسوم  جديد با  ــؤال پيش مي آيد كه آيا وارد كردن اين س س

دوست عزيزي مي گفت من هر وقت از كسي ناراحت و دلگير مي شوم و نمي توانم او 
ــم، صبر مي كنم تا  ــتباهات يا تقصيرهايي كه در حقم انجام داده ببخش را به خاطر اش
محرم بشود. آن وقت در هيأت عزاداري و مجلس روضه اباعبداالله آن بنده خدا را پيدا 
ــم اشكبارش مي افتد، همه كدورت ها و نارحتي هايم  مي كنم. همين كه نگاهم به چش

آري اين اشك بر اباعبداالله نوش داروي هر درد و رنجي است و غم و غصه اي نيست 

ــدر اين ماه عزيز را بدانيم كه همه را زير يك خيمه جمع مي كند و غبار كدورت ها   ق

ــياطين انس و جن دل هاي بسياري  ــت به دست ش فراموش نكنيم كه چند ماهي اس
ــتان و حتي آشنايان چركين و كدر شده است. چشمه زلال محرم  از ما، از برخي دوس
را از ياد نبريم و دل و جان را از همه اين زنگارها بشوييم «اللهم لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنِا 
ــتان و حتي آشنايان چركين و كدر شده است. چشمه زلال محرم  از ما، از برخي دوس
را از ياد نبريم و دل و جان را از همه اين زنگارها بشوييم «اللهم لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنِا 
ــتان و حتي آشنايان چركين و كدر شده است. چشمه زلال محرم  از ما، از برخي دوس

ــانى كه ايمان آورده اند [هيچ  ــبت به كس غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا؛ پروردگارا در دل هايمان نس
را از ياد نبريم و دل و جان را از همه اين زنگارها بشوييم «اللهم لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنِا 
ــانى كه ايمان آورده اند [هيچ  ــبت به كس غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا؛ پروردگارا در دل هايمان نس
را از ياد نبريم و دل و جان را از همه اين زنگارها بشوييم «اللهم لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنِا 

ــبت ماه محرم و صفر و ايام عزاي اباعبداالله به  ــماره بعد به مناس ــماره و ش در اين ش

ــؤالات به سبك هاي جديد و تازه در عزاداري برمي گردد. در حقيقت تنوع  خيلي از س
ــمايل كارهاي سنتي مانند  ــكل و ش ــت اما در ش و نوآوري در خيلي چيزها خوب اس
ــؤال برانگيز مي شود .مخصوصاً كه برخي سنت ها به نوعي تقدس  عزاداري قدري س
ــينه زني ها، ابزار عزاداري يا لباس هاي عزاداران و  ــبك س مذهبي هم پيدا مي كنند. س
مانند آن از مواردي است كه در سال هاي اخير بسيار دچار تغيير و تحول شده است و 
ــكل سنتي و پايبند به حال و هواي گذشته و  تا حدي هئيت هاي عزاداري را به دو ش

ــين با پير غلامان اباعبداالله  اگر احياناً تا به حال در همان هئيت هاي قديمي و هم نش
ــتگاه هاي ثابت  ــينه زني ها را در ريتم و دس ــولاً نوحه ها و س ــزاداري كرده ايد، معم ع
ــته هاي عزاداري با زنجير و مانند آن هم نشين بوده ايد. اگر روزي  ــنيده ايد و در دس ش
ــا صحنه هايي متفاوت روبه رو  ــيس بيافتد معمولاً ب گذارتان به يك هيأت جديد التأس
مي شويد. مثلاً مشاهده مي كنيد عزاداران از لباس هاي خاصي مانند پيراهن هاي بدون 
مچ و  يقه، با دكمه هاي قيطاني و چند عدد شال لطيف و البته طويل كه به دور گردن 
ــتفاده مي كنند و هنگام عزاداري هم به  ــته شده اس ــر بس و دور كمر و احياناً روي س
شكلي سينه مي زنند كه بعيد است شما به اين زودي ها بتوانيد همراهي كنيد. به علاوه 
ــط عزاداري برنامه هروله و سينه زني به همراه به هوا پريدن و... هم امري كاملاً  وس

ــينه زني ها و... خود حكايت  ــعار و ريتم س ــياق نوحه خواني و قالب اش ــبك و س اما س
ــنيدن!» به هر حال داستان ميل و سليقه  ــت كه «تو را طاقت نباشد از ش ديگري اس
ــت اما براي بسياري از افراد اين  ــخصي و قابل قبول اس ــأله اي كاملاً ش و علاقه مس

روح االله حبيبيان احکام خيمه ارباب
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قواعد و مباني فقهي و شرعي همخواني 
دارد يا خير؟

يک اصل و چندين فرع!
ــي كه درباره  ــتفتائات گوناگون اگر به اس
ــزاداري و... از مراجع محترم  محرم و ع
مي شنويد دقت كنيد مشاهده مي كنيد در 
همه آنها بين اصل اين كارها و حالت ها 
ــت بر  ــن ديگري كه ممكن اس و عناوي
ــته  اند. مثلاً در  آنها صدق كند فرق گذاش
ــبك عزاداري يا لباس عزاداران حتي  س
ابزارهايي كه براي اين كار مورد استفاده 
ــواز و حليت  ــل بر ج ــرار مي گيرد اص ق
است؛ در واقع اين يك قانون كلي در هر 
ــت كه اصل بر حلال بودن آن  كاري اس
ــت مگر آن كه دليلي در شرع مقدس  اس
ــات اهل بيتb بر  ــرآن و رواي (يعني ق
ــته باشيم و ناگفته  حرمت آن عمل داش
نماند تشخيص اين امر با فقيه است) در 
ــبك و روش ها  نتيجه همه اين تغيير س
ــا به خودي خود تا زماني كه  و نوآوري ه
ــد حلال بلكه  مصداق عمل حرامي نباش
ــي اقامه عزا  ــد يعن ــتحب موك عين مس
ــت؛ اما اگر همين  براي اباعبدااللهj اس
ــل به دلائل خاص زماني و مكاني و  عم
فرهنگي عنوان ديگري پيدا كند چه بسا 
ــت و مكروه يا حتي  ــت نادرس از آن جه

حرام باشد. 
ــنتي در  مثلاً قمه زني، در طول قرن ها س
عزاداري بوده و همه مراجع و فقها انجام 
ــمي  ــديد جس آن را تا زماني كه ضرر ش
ــته باشد جايز مي دانستند،  به دنبال نداش
ــياري  اما در زمان فعلي از آنجا كه در بس
ــخر  از موارد عنوان «عامل هتك و تمس
ــرد مراجع از  ــدن» را پيدا ك ــب ش مذه

انجام اين عمل منع كرده اند. 
ــاس بايد دقت داشت سبك  بر همين اس
ــاي  ــد حالت ه ــزاداري مانن ــياق ع و س
گوناگون سينه زني و... هم اگر در شرايط 
ــكلات  و موقعيت هايي باعث همين مش

باشد، مورد تأييد شرع نخواهد بود. 

ــياق ها و  ــبك و س ناگفته نماند همه س
ــنت هاي عزاداري در مناطق گوناگون  س
ــگ همان  ــاص وارد فرهن ــي خ از زمان
ــوان آنها را به  ــده و نمي ت ــه اي ش منطق
ــبت داد، پس از  زمان معصومينb نس
ــبك هاي جديد  اين جهت فرقي بين س
ــا از آنجا كه برخي  ــت، ام و قديمي نيس
ــا به عنوان نماد و  چيزها و بعضي كاره
ــمبل يك عقيده يا فرهنگ ارزشمند  س
ــرار بر همان  ــد، پايبندي و اص درمي آين
ــي اصل  ــل دوام و پابرجاي ــوارد، عام م
ــأله خواهد بود به همين خاطر است  مس
ــه برخي از بزرگان، حفظ و تداوم همه  ك
ــزاداري را لازم  ــي ع ــنت هاي قديم س
دانسته اند و استفاده از علم و كُتَل و ديگر 
ابزارها و نمادهاي عزاداري را كه فايده و 
خاصيت آنها چندان روشن نيست را جايز 
مي دانند، زيرا همين امور بيش ترين تأثير 
ــتمرار اصل عزاداري و  ــر تداوم و اس را ب
اقامه مصيبت اباعبدااللهj خواهد داشت. 
ــد توان بر  ــت كه تا ح ــس بهتر آن  اس پ
ــي و نمادهاي  ــنت هاي قديم ــان س هم
ــته  ــورايي اصرار داش ــز عاش خاطره انگي
ــيم و البته نوآوري ها و جذابيت هايي  باش

را هم به آنها ضميمه كنيم. 

خطر بدعت
مشكل ديگري كه ممكن است دامنگير 
ــأله بدعت  ــود مس برخي از نوآوري ها ش
ــت؛ در فرهنگ ديني ما يكي از امور  اس
ــيار خطرناك، مسأله بدعت و دخل و  بس
تصرف در دين است. البته تعريف دقيق 
ــت نياز  ــأله بدع ــي مس و بحث و بررس
ــاده ترين  ــه تحقيقي علمي دارد . اما س ب
ــف بدعت «وارد كردن يك امر غير  تعري

ديني در مجموعه دين» است.
 شايد مطلع باشيد كه يكي از مهم ترين 
ــيعه به خصوص  ــمنان ش بهانه هاي دش
ــا تفكرات و  ــمني ب ــت براي دش وهابي
ــيعيان، مسأله  ــعاير ديني ش اعمال و ش
بدعت است، يعني آنها ادعا مي كنند كه 

ــا بدعت و حرام  ــياري از رفتارهاي م بس
است. 

به همين خاطر توجه به اين مسأله بسيار 
ــت. اگر بخواهيم مثالي  مهم و جدي اس
ــتان بستن  براي بدعت بزنيم همين داس
ــاز يا به اصطلاح  ــت ها در هنگام نم دس
فقهي «تَكَتُّف» است كه در ظاهر شايد 
ــد  خيلي مودبانه و متواضعانه به نظر برس
ــول  ــا از آنجا كه اين عمل بعد از رس ام
خدا به عنوان يك امر ضروري يا لااقل 
مستحب به عمل عبادي نماز اضافه شد، 
ــت و وارد كردن امري غير  مصداق بدع
ديني در مجموعه دين به حساب مي آيد. 
ــر چنين كاري بكنيم نمازمان باطل  و اگ

است. 
در خصوص عزاداري ها و اظهار ارادت به 
اهل بيتb هم گاهي بي توجهي هايي از 
ــلاً «هروله»  ــل رخ مي دهد. مث اين قبي
ــگام عزاداري به خودي خود  كردن در هن
ــأله طوري  ــكالي ندارد اما گاهي مس اش
ــي هروله كردن  ــه گوي ــود ك القاء مي ش
كاري مستحب است، در حالي كه هروله 
ــعي بين صفا و مروه  تنها در خصوص س
ــتحب دانستن هروله در  وارد شده و مس
ــكل  ــينه زني مي تواند دچار مش وقت س

بدعت گردد. 
ــان كه به  ــده بعضي از جوان ــا ديده ش ي
ــوند همانند سعي  ــرف مي ش كربلا مش
ــار فاصله بين  ــا و مروه هفت ب بين صف
الحرمين را طي مي كنند. در ابتدا ممكن 
است تنها قصه احترام و تجليل دو حرم 
مد نظر افراد باشد اما به مرور زمان ديده 
ــاده دل همانند  ــده كه برخي افراد س ش
يك عمل مستحب شرعي به اين قبيل 
كارها نگاه مي كنند كه اين كارها علاوه 
ــكل بدعت عامل اهانت ها و حتي  بر مش
ــط برخي افراد  تجويز قتل شيعيان توس
كور دل و سبك مغز مي شود. در هر حال 
بي توجهي به اين نكات، بسيار خطرناك 

است.
ادامه دارد...

در شماره بعد می خوانيد:
تعارض يا تزاحم...
بزنيم يا نزنيم؟...

عزاداري يا حق الناس؟...
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